
»درآمدي بر انديشه فرهنگي
 آيت‌الله خامنه‌اي« در يك نگاه

گنجينه‌اي ارزشمند
 از راهبردها و راهكارها

  سمانه صادقي
اثري كه هم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
در عنوان خويش آورده 
اســت، مي‌توانــد به 
عنــوان »درآمدي بر 
فرهنگــي  انديشــه 
آيــت‌الله خامنه‌اي« 
قلمداد شود. توضيح 
آنكه مباحث فرهنگي ارائه شــده رهبر شهيد در 
ادوار گوناگون حيات، به قدري پروسعت و گسترده 
بوده كه بررسي آنها از عهده و مجال يك تحقيق 
خــارج مي‌نمايد. ايــن تحقيق ازســوی مهدي 
جمشيدي انجام شــده و پژوهشــگاه فرهنگ و 
انديشه اسلامي و به عنوان شصتمين اثر خويش در 
حوزه فرهنگ پژوهي، آن را به زيور طبع آراســته 
است. نويسنده در ديباچه خويش بر اين پژوهش، 

نكات پي‌آمده را از نظر دور نداشته است:
»اندك آشــنايي با انديشه‌هاي آيت‌الله سيد علي 
خامنه‌اي نشان مي‌دهد، ايشان در ميان عرصه‌هاي 
اجتماعي، بيــش از همه نســبت به»فرهنگ«، 
حساس و دغدغه‌مند بوده و هستند. از اين رو در 
طول دهه‌هاي گذشته، نظريات و مواضع فراواني 
را درباره فرهنگ بيان كرده‌انــد. نگارنده اين اثر 
كه حدود دو دهه است كه درباره نظريه فرهنگي 
آيت‌الله خامنه‌اي مطالعــه و تأمل مي‌كند، اينك 
پس از ســال‌ها، توانســته در قالب يك پژوهش 
علمي و مستند، انديشه فرهنگي آيت‌الله خامنه‌اي 
را گــرد آورد و روايتي تحليلــي و راهبردي از آن 
ارائه نمايد. در كتاب درآمدي بر انديشه فرهنگي 
آيت‌الله خامنه‌اي، تلاش شده تا مهم‌ترين اضلاع 
نظري و عملي اين انديشــه، بازآفريني و تبيين 
شــود؛ به گونه‌اي كه مخاطب پس از مطالعه آن، 
مي‌تواند به تصويري دقيق و سرشــار از جزئيات 
مفهومي و استدلالي دست يابد و مدعي شود كه 

انديشه فرهنگي ايشــان را مي‌شناسد. در اين اثر 
يك منظومه فكري طراحي شــده كه مشتمل بر 
عناصر و لايه‌هاي فرهنگــي متنوع و درهم تنيده 
اســت. در چارچوب اين منظومه، شناخت تفكر 
فرهنگي آيت‌الله خامنه‌اي، تسهيل و منطقي شده 
است؛ مخاطب هم با زيرســاخت‌هاي معرفتي و 
فكري انديشه فرهنگي ايشان آشنا مي‌شود و هم با 
نمودها و مصداق‌هاي عيني آن تا آنجا كه در نهايت، 
مباحث به گام دوم انقلاب مي‌رسد و مجموعه‌اي از 
راهكارها و راهبردهاي فرهنگي در اختيار مخاطب 
قرار داده مي‌شــود. وجه تمايز كتاب درآمدي بر 
انديشــه فرهنگي آيت‌الله خامنه‌اي با كتاب‌هاي 
ديگر در ايــن حــوزه؛ تحليلي بودن آن اســت. 
نويسنده اين كتاب تلاش كرده از معناي فرهنگ 
شــروع كند و ســپس با نگاه تحليلي و به صورت 
موضوعي و با تكيه بر سخنان مقام معظم رهبري، 
بخش‌هاي مختلف فرهنگي ديدگاه رهبر معظم 
انقلاب اسلامي را بازگو سازد. نگاه تحليلي و ارائه 
منظومه‌اي راهبــردي از بنيادي‌ترين بخش‌هاي 
انديشه فرهنگي، از ويژگي‌هاي اين كتاب است. نوع 
ديدگاه حضرت آقا به مقوله فرهنگ و بازشناسي 
فضاي تقابل فرهنگ غرب و اسلامي و همچنين 
بيانات رهبر معظم انقلاب در بخش‌هاي مختلف 
فرهنگي از جمله موضوعاتي است كه گردآورنده 
در اين كتاب به آن پرداخته است. در بخشي از اين 
اثر مي‌خوانيم: تعريف فرهنــگ بر مبناي اجزا، از 
نظر ساحت‌ها و شئون تشكيل‌دهنده آن، مشتمل 
بر مجموعه‌اي از ارزش‌ها، صفات مطلوب، بايدها، 
واجبات و مستحبات و ضدارزش‌ها، صفات مذموم، 
نبايدها، محرمات و مكروهات اســت. همين‌طور 
مي‌توان گفــت فرهنگ، واقعيتي دولايه اســت؛ 
لايه باطني و ناپيداي فرهنــگ، باورهاي ذهني 
و خصلت‌هاي اخلاقي را شــامل مي‌شــود و لايه 
ظاهري و نمايان آن، خط و زبان و لباس و معماري 

و... را دربرمي‌گيرد... .« 

  معصومه محرمي
نگاه پيوسته و فراگير شهيد آيت‌الله العظمي سيد 
علي خامنه‌اي به هويت ايراني در ادوار پيش و پس 
از ورود اسلام به كشورمان، از جنبه‌هاي گوناگون 
در خور تبيين و تحليــل مي‌نمايد. به ويژه كه در 
دوره ما، دشمنان نظام اسلامي با برجسته‌كردن 
ســازه‌هاي فرهنگي و تاريخي پيشااسلامي، در 
تخريب فرهنگ اسلامي ايران و انكار آثار عظيم آن 
به تلاشي گسترده دست زده‌اند. در گفت‌و‌شنود 
پي‌آمده رامين فرهودي، مدير انديشكده ترند با 
ارائه مستنداتي، ارزيابي رهبر شهيد در اين باره 
را به بسط و تحليل نشسته است. اميد آنكه تاريخ 
پژوهان و عموم علاقه‌مندان را مفيد و مقبول‌ آيد. 

   
از ديدگاه شما، هويت ايراني ازسوی رهبر 
شــهيد انقلاب اســامي، چگونه و با چه 

گستره‌اي تعريف مي‌شد؟
مسئله نسبت ايران و اسلام، يكي از بحث‌هاي ديرپاي 
انديشه سياسي و فرهنگي در جامعه معاصر ماست. در 
يك سوي اين بحث، گرايش‌هايي قرار دارند كه هويت 
ايراني را عمدتاً در ميراث باســتاني و پيشااســامي 
جست‌وجو مي‌كنند و گاه نقش اسلام را در شكل‌گيري 
تمدن و فرهنگ ايراني كم‌رنگ مي‌بينند. در ســوي 
ديگر، قرائت‌هايــي وجود دارند كه هويت اســامي 
را چنان برجســته مي‌كنند كه بــراي بخش مهمي 
از ميراث تاريخــي و فرهنگي ايران پيش از اســام، 
جايگاهي متناسب قائل نمي‌شــوند. هر دو رويكرد، 
هنگامي كه به صورت افراطي دنبال شوند، بخشي از 
واقعيت تاريخي و فرهنگي ايران را ناديده مي‌گيرند. 
در ميان اين دو نگاه، پرسشــي اساســي وجود دارد: 
آيا ايراني بودن و مســلمان بودن، الزامــاً دو هويت 
متعارض‌اند؟ آيا مي‌توان به تاريخ باستان ايران افتخار 
كرد، بي‌آنكه به استبداد پادشاهان آن دوره مشروعيت 
بخشيد؟ و آيا مي‌توان به هويت اسلامي تعلق داشت، 
اما تاريخ، زبــان، هنر و ميراث فرهنگــي ايران را نيز 

بخشي جدايي‌ناپذير از هويت خود دانست؟
بازخواني ســخنان رهبر شــهيد آيت‌الله سيدعلي 
خامنه‌اي درباره ايران، فرهنگ ايرانــي و تاريخ اين 
سرزمين، از اين جهت اهميت دارد كه مي‌توان در آنها 
تلاش براي عبور از اين دوگانه را مشاهده كرد. تأكيد 
بر تمدن ايراني، توجه به ارزش هنري آثار باســتاني، 
اشاره به شــكوفايي ايرانيان در دوره اسلامي و دفاع 
از جايگاه زبان فارســي، مجموعه‌اي از موضوعات را 
شكل مي‌دهد كه در كنار يكديگر، تصويري چندلايه 

از هويت ايراني ارائه مي‌كنند. 
در اين باره، به مصداقي نزديك و همه فهم 

اشاره داشته‌باشيد؟
يكي از صحنه‌هاي قابل تأمــل در اين زمينه، اجراي 
سرود »اي ايران« به درخواســت ايشان در حسينيه 
امام خميني)ره(، پس از جنــگ ‌12روزه در تيرماه 
۱۴۰۴ و در شب عاشوراي حسيني)ع( بود. اين اتفاق، 
صرفاً انتخاب يك سرود براي يك مراسم مذهبي نبود، 
بلكه از نظر نمادين، يادآور امكان هم‌نشــيني عاطفه 
ملي و تعلق ديني در يك موقعيت تاريخي بود. گويي 
در آن لحظه، ايران نه در برابر اســام، بلكه به‌عنوان 
ســرزميني كه مردمش با تاريخ، فرهنگ و باورهاي 
گوناگون به آن تعلق دارند، در مركز توجه قرار گرفت. 
شايد اهميت اين صحنه در همين نكته نهفته باشد: 
دفاع از ايران را نمي‌توان به يك گرايش سياسي، يك 
قرائت مذهبي يا يك روايت خــاص از تاريخ محدود 
كرد. ايــران، پيــش از آنكه موضوع اختلاف بر ســر 
تفسيرهاي سياسي باشد، خانه مشترك مردماني است 
كه با وجود تفاوت‌هاي فكري، فرهنگي و اعتقادي، در 

بزنگاه‌هاي تاريخي مي‌توانند سرنوشت مشترك خود 
را به ياد آورند. 

ايران را نمي‌توان تنها با نقشه‌اي كه مرزهاي سياسي 
آن را مشخص مي‌كند، شناخت. اين سرزمين، پيش 
از آنكه يك واحد سياسي در جغرافياي جهان باشد، 
حاصل انباشتي از خاطره‌ها، تجربه‌ها، زبان‌ها، هنرها، 
باورها و دســتاوردهاي تاريخي اســت؛ مجموعه‌اي 
از عناصر كه در طول قرن‌ها، احســاس تعلق به يك 
ســرزمين مشــترك را در ميان نســل‌هاي مختلف 
ايرانيان زنده نگه داشته‌اســت. كشورها ممكن است 
در طول تاريخ با تغييــر حكومت‌ها، دگرگوني مرزها 
و حتي فروپاشي نظام‌هاي سياسي روبه‌رو شوند؛ اما 
هويت تاريخي ملت‌ها معمولاً در چارچوبي گسترده‌تر 
از عمر حكومت‌ها شــكل مي‌گيرد. ايــران نيز از اين 
منظر، نمونه‌اي قابل تأمل اســت. در اين سرزمين، 
سلسله‌هاي گوناگون برآمده و فرو افتاده‌اند، زبان‌ها 
و آيين‌ها در كنار يكديگر زيسته‌اند و تحولات بزرگ 
سياسي و مذهبي رخ داده اســت؛ بااين‌حال، نوعي 
پيوســتگي فرهنگي و تاريخي همچنــان در حافظه 

جمعي ايرانيان باقي مانده است. 
در انديشه رهبر شــهيد، هويت تاريخي و 
فرهنگي ايران چگونه انعكاس يافته است؟

در نگاه رهبر شهيد، آيت‌الله ســيدعلي خامنه‌اي به 
ايران، مسئله هويت تاريخي و فرهنگي اين مرز و بوم، 
جايگاهي قابل توجه دارد. در ســخنان ايشان، ايران 
صرفاً يك محدوده جغرافيايي يا يك ساختار سياسي 

و اداري نيســت، بلكه ســرزميني با پيشينه تمدني، 
ظرفيت‌هاي فرهنگي و سرمايه‌هاي تاريخي است. اين 
نگاه را مي‌توان در سخنراني‌هاي ايشان درباره تمدن 
ايراني، ميراث تاريخي، زبان فارسي و نسبت ايران با 
اسلام پيگيري كرد. البته براي فهم دقيق اين ديدگاه، 
بايد ميان دو موضوع تفاوت گذاشــت: يكي، ارزيابي 
تاريخي و فرهنگــي ايران و ديگــري، داوري درباره 
حكومت‌ها و ساختارهاي سياسي‌اي كه در دوره‌هاي 
مختلف بر اين سرزمين فرمان رانده‌اند؛ يعني همان 
نقطه افتراق بين دو جريان فكري كه وجود هم را در 
چارچوب نظام سياسي فعلي جمهوري اسلامي ايران 
بر نمي‌تابند. از منظر فكري ايشان، افتخار به ميراث 
تاريخي ايران، لزوماً به معناي تأييد همه حكومت‌هاي 
گذشته نيست؛ همان‌طور كه نقد استبداد تاريخي نيز 
نبايد به انكار دستاوردهاي فرهنگي و هنري ايرانيان 
منجر شود. اين تمايز، يكي از نكات مهم در بازخواني 

سخنان آيت‌الله خامنه‌اي درباره تاريخ ايران است. 
به طور مشخص‌تر، درباره صورت بندي‌هاي 
ايشــان در اين فقره، توضيحي داشــته 

باشيد؟
يكي از روشن‌ترين نمونه‌هاي پرداختن رهبر شهيد 
آيت‌الله خامنه‌اي به مفهوم تمدن ايراني، ســخنراني 
ايشــان در ديدار جوانــان و فرهنگيــان در مصلاي 
رشت در تاريخ ۱۲ ارديبهشــت ۱۳۸۰ است. در اين 
سخنراني، ايشان درباره ضرورت اتكا به ظرفيت‌هاي 
فرهنگي و تاريخي ايران و پرهيز از تقليد ســطحي 
از الگوهاي بيروني ســخن گفتند. در بخشــي از اين 
سخنراني آمده اســت:»تمدن واقعي براي مردم ما، 
تمدن ايراني است؛ تمدني اســت كه متعلق به خود 
ماست؛ از استعدادهاي ما جوشيده و با شرايط زندگي 
ما در هم آميخته و چفت شــده اســت... .« اهميت 
اين عبارت در آن اســت كه تمدن ايرانــي در اينجا، 
نه به‌عنوان مجموعه‌اي از آثار باســتاني و يادگارهاي 
تاريخي، بلكه به ‌مثابه ظرفيتي زنده براي ســاختن 
آينده مطرح مي‌شود. در ادامه همين سخنراني، ايشان 
ميان تبادل فرهنگي و پذيــرش منفعلانه الگوهاي 
بيگانه تفاوت مي‌گذارند. بنابرايــن، تأكيد بر هويت 
ايراني در اين سخنراني را نبايد به معناي بستن درهاي 

كشور به روي دانش و تجربه جهاني تفسير كرد. 
اين نكته از منظر تحليل هويت ملــي اهميت دارد. 
جامعه‌اي كه از گذشــته خود شناختي ندارد، ممكن 
اســت در مواجهه با فرهنگ‌هــاي قدرتمندتر دچار 
احســاس ضعف و خودكم‌بيني شــود؛ اما جامعه‌اي 
كه گذشــته را به‌درســتي مي‌شناســد، مي‌تواند با 
اعتمادبه‌نفس بيشــتري دســتاوردهاي ديگران را 
ارزيابي و از آنها استفاده كند. در اين برداشت، هويت 
تاريخي نه مانعي براي تعامل بــا جهان، بلكه عاملي 
براي انتخاب آگاهانه و مســتقل است. از سوي ديگر، 
تأكيد بر تمدن ايراني زمانــي معناي كامل‌تري پيدا 
مي‌كند كه آن را به گذشــته محــدود نكنيم. تمدن 
صرفاً چيزي نيســت كه در موزه‌ها، بناهاي تاريخي 
يا كتاب‌هاي تاريخ باقي مانده باشد. تمدن، علاوه بر 
ميراث گذشــته، توانايي يك جامعه براي توليد علم، 
هنر، انديشــه، نهادهاي كارآمد و شيوه‌هاي زيست 
متناسب با نيازهاي زمانه است. به همين دليل، ارجاع 
به تمدن ايراني در سخنراني رشت را مي‌توان دعوتي 
به بازيابي ظرفيت‌هاي دروني جامعه و تبديل آنها به 

نيروي سازنده آينده دانست. 
ارزيابي شما از نحوه داوري شهيد آيت‌الله 
خامنــه‌اي، در باره ســازه‌هاي فرهنگي 

پيشااسلامي چيست؟
شــايد يكي از روشــن‌ترين نمونه‌ها براي شناخت 
چگونگي مواجهه آيت‌الله خامنه‌اي با ميراث فرهنگي 

ايران باستان، سخنان ايشان درباره تخت جمشيد 
و ديگر آثار تاريخي ايران باشد. در كنار اين ميراث، 
نقش‌برجسته‌هاي ساساني نقش رستم نيز يادآور 
يكي از مهم‌ترين رويدادهاي تاريخ ايران باستان، 
يعني پيروزي شــاپور اول بر امپراتــوري روم و 
اسارت والرين در سال ۲۶۰ ميلادي است. ايشان 
در ديدار مســئولان اجرايي و اداري بخش‌هاي 
مختلف اســتان فارس در تاريخ ۱۸ ارديبهشت 
۱۳۷۸، به دو نوع نگاه متفاوت بــه آثار تاريخي 
پيش از اســام از جمله تخت جمشــيد، اشاره 
كردند. مضمون اصلي ســخنان ايشــان اين بود 
كه از يك ســو، اين آثار بــه حكومت‌هايي تعلق 
دارند كــه در تاريخ ايران با اســتبداد و جباريت 
شناخته مي‌شــوند اما از ســوي ديگر، نمي‌توان 
ســهم هنرمندان، معماران و خلاقيت ايراني را 
در پديد آمدن اين آثار ناديده گرفت. ايشــان در 
همان ســخنراني تأكيد دارند:»غالب متدينين 
و انســان‌هایي كه نفرت طبيعي از استبداد و از 
جباريت دارنــد با اين ديد وقتي بــه اين بناهاي 
باستاني نگاه مي‌كنند، طبعاً براي آنها جاذبه‌اي 
ندارد. ليكن يك جنبه‌ ديگر هم وجود دارد و آن 
اين است كه اين بناها، محصول سرپنجه‌ هنرمند 
ايراني اســت؛ محصول فكر راقي و روشــن‌بين 
ايراني اســت در ســال‌ها و قرن‌ها پيش از اين؛ 
اين جنبه‌ مثبت قضيه اســت... .« ايشان در اين 
سخنراني، عبارت »ذوق و ابتكار ايراني« را براي 
توصيف جنبه مثبت اين ميراث به كار برده و تخت 
جمشيد و ديگر آثار تاريخي كشــور را از جمله 
مفاخر تاريخي ايران بر شمردند. اين موضع يك 
نكته مهم را در انديشه انسان ايراني روشن مي‌كند 
و آن اينكه»مي‌تــوان از ارزش هنري و تاريخي 
يك اثر دفاع كرد، بي‌آنكه نظام سياسي يا شيوه 

حكمراني سازندگان آن را تأييد كرد.«
اين نــگاه، به طور مشــخص در باره 
مجموعه تخت‌جمشيد مصداق دارد. 

اينطور نيست؟
بله. تخت‌جمشيد را مي‌توان از جنبه‌هاي مختلف 
معماري، هنري، ســازماندهي نيروي انساني و 
توان فني ســازندگان آن مطالعــه كرد؛ در عين 
حال، مي‌توان درباره ســاختار قدرت، مناسبات 
اجتماعي و ماهيت سياسي حكومت هخامنشي 
نيز پرسش‌هاي انتقادي مطرح كرد. اين دو نوع 
ارزيابي با يكديگر تعارض ندارند، چراكه يك اثر 
تاريخي ممكن است از نظر هنري ارزشمند باشد، 
اما در بستر نظامي- سياسي اي، پديد آمده باشد 
كه نقد آن كاملًا موجه به نظر برسد. اهميت اين 
تمايز، در بحث هويت ملي نيز آشكار مي‌شود. اگر 
تمام ميراث يك دوره تاريخــي را صرفاً به دليل 
ماهيت سياسي حكومت آن دوره كنار بگذاريم، 
بخش مهمــي از تاريخ فرهنگي خــود را ناديده 
گرفته‌ايم. در مقابل، اگــر ارزش هنري و تمدني 
آثار را بــه تأييد بي‌چون‌وچــراي حكومت‌هاي 
ســازنده آنها تعبير كنيم، ميان تاريخ و ستايش 
سياسي مرز روشني باقي نخواهد ماند. همين نگاه 
ناقص به تاريخ ايران، موجب شده است تا بخشي 
از نســل امروز ايراني با تخاصم در برابر اسلاميت 
ايران موضع گرفته و بي‌آنكه به ريشه‌هاي تاريخي 
خود آشنايي داشته باشد، نسبت به ساختار نظام 
سياسي موجود در كشــور منتقد شود. از سوي 
ديگر طيف مقابل اين جريان فكري، در مواجهه 
با به ميدان آمدن انسان ايراني نه چندان مقيد به 
ظواهر اسلامي، دچار بهت و سردرگمي مي‌شود. 
اين همان نقطه آغاز پرواز انسان ايراني در منظومه 
فكري رهبر شهيد انقلاب است كه با توجه به عيب 
ظاهري اين انسان، دل او را در گرو خدمت به اين 
جبهه مي‌يابد و براي از دســت نــدادن او به فكر 
تدبير و چاره است. دغدغه و تصريحي كه تا پايان 

حيات، در بيانات رهبر شهيد قابل رصد است. 
از منظر رهبر شــهيد، ايــران پس از 
اسلام چه نسبتي با دوره پيش از خود 
دارد؟ اين نسبت سنجي به شكل بهينه 

خويش، چگونه انجام مي‌شود؟
در همان سخنراني ۱۸ارديبهشت ۱۳۷۸، آيت‌الله 
خامنه‌اي به دوره پس از ورود اسلام به ايران نيز 
اشاره كردند. در گزارش اين ديدار، بر شكوفايي 
تمدني، علمي و فرهنگي ايرانيان در قرون چهارم 
و پنجم هجري تأكيد شده اســت. اين موضوع، 
يكي از محورهــاي مهم در فهم نســبت ايران و 
اسلام در اين ديدگاه اســت. تاريخ ايران پس از 
اســام را نمي‌توان صرفاً به‌عنــوان دوره‌اي جدا 
از گذشته باســتاني آن بررسي كرد. ورود اسلام، 
دگرگوني‌هاي عميقــي در فرهنگ، انديشــه، 
آموزش، ادبيــات و ســاختارهاي اجتماعي اين 

ســرزمين پديد آورد؛ اما در همين بستر جديد، 
ظرفيت‌هاي تاريخــي و فرهنگي ايــران نيز در 
شــكل‌گيري تمدني تازه نقش‌آفرين شدند. در 
قرون نخستين اســامي، ايرانيان در حوزه‌هاي 
مختلف علمي و فرهنگي مشــاركت گسترده‌اي 
داشتند. نام دانشمندان و انديشــمندان ايراني 
در تاريخ تمدن اســامي، از فلســفه، پزشكي، 
رياضيات، نجوم، تاريخ‌نگاري و ادبيات ثبت شده 
است. از اين منظر، ايران پس از اسلام را نمي‌توان 
صرفاً جامعه‌اي دانست كه ميراث پيشين خود را 
كنار گذاشت بلكه مي‌توان آن را سرزميني ديد كه 
در مواجهه با يك تحول بزرگ ديني و فرهنگي، 
وارد مرحله تازه‌اي از توليد دانش و فرهنگ شد. 
در اينجا بايد از ساده‌ســازي تاريخ پرهيز كرد. نه 
مي‌توان تمام تحولات علمــي و فرهنگي پس از 
اسلام را تنها به يك عامل فروكاست و نه مي‌توان 
نقش اســام را در شــكل‌گيري فضاي فكري و 
تمدني آن دوره ناديده گرفــت. تاريخ، محصول 
تعامل عوامل متعدد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، 
ديني و فرهنگي اســت. با اين حــال، تأكيد بر 
شكوفايي ايرانيان در دوره اسلامي نشان مي‌دهد 
در اين روايت، هويت ايراني و ميراث اسلامي الزاماً 

دو هويت متخاصم و ناسازگار تلقي نمي‌شوند. 
از بركات چنين نگاه منعطف و عالمانه‌اي نسبت 
به فرهنگ ايران و اســام، تبيين جايگاه هويت 
ملي براي ايرانــي معاصر بود كــه در حركت به 
سمت آينده، نيازمند تفكر و تحليل پويا در كنار 
بصيرت و صبر ســازنده اســت. حضرت آيت‌الله 
خامنه‌اي در روز اول فروردين‌مــاه ۱۴۰۲ و در 
اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي)ع(، 
در باب تحول فرمودند:»دشمنان ايران اسلامي 
اســتكبار و صهيونيسم هســتند؛ اينها با هويت 
جمهوري اســامي مخالف‌اند؛ اگــر مي‌گويند 
تغيير، تحول، تغيير ساختار، انقلاب و امثال اينها، 
مقصودشان اين است كه هويت جمهوري اسلامي 
تغيير پيدا كند. هدف آنها حذف همه‌ چيزهايي 
اســت كه مردم را به ياد انقلاب و به ياد اســام 
مي‌اندازد... اسم تحول مي‌آورند، مقصودشان اين 
اســت كه اينها را كه اتفاقاً اينها همه نقاط قوت 
كشور ماست، نقاط قوت جمهوري اسلامي است، 
مي‌خواهند حــذف كنند.« از نگاه رهبر شــهيد 
انقلاب، هويت ايراني پيوســت جداناپذير قدرت 
استراتژيك حكومت اسلامي و هسته سخت اين 
كشور است كه با در هم تنيدن گذشته و حال به 
يكديگر، در تلاش براي رسيدن به قله افتخاري 
اســت كه ديگران در تلاش براي عدم فتح آن از 

سوي اين ملت هستند. 
هدف ايشــان از ارائه چنين نگره‌اي 
سازگار با ادوار مختلف حيات ايرانيان 
)اعم از پيش و پس از ورود اســام به 

كشورمان( چه بود؟
تلاش رهبر شهيد معطوف به اين مهم بود تا موانع 
ذهني و فكري پيوند هويت ايراني و اسلامي را در 
جامعه معاصر اين ســرزمين را از ميــان بردارد و 
مردم ايران را متوجه حقد و كينه غرب نســبت به 
داشته‌هاي پيشااسلامي و پسااسلامي‌اش نمايد. در 
اين مسير، توجه‌دادن ايشان به ميراث گذشتگان 
و پيشران‌هاي اســامي مؤثر بر آن، بخشي از اين 
حركت بود. بنيان فكري ايشــان در مقوله هويت 
ايراني و ملي بر اين بود تا زنان و مردان ايراني، جوان 
ايراني، دانش‌آموز و دانشجوي ايراني، كار آفرين و 
توليد كننده ايراني، ورزشكار ايراني و... به نام ايران 
و براي ايران در هر عرصه‌اي كه فعال هســتند، به 
پيشينه و داشته‌هاي خود به نظر تفاخر بنگرند و 
هر كس به قدر توان خويش، براي اعتلاي نام آن 
كوشش كند. از نگاه ايشان پرداختن به نام ايران، 
يعني توجه دادن به جغرافيايي كه در آن اســام 
اصيل مجال ظهور و بروز يافته و نام ايران و اسلام 

لازم و ملزوم يكديگرند. 
رهبر شــهيد انقلاب در منظومه هويتي طراحي 
شده براي انسان ايراني، توجه‌دادن مردم به ويژه 
جوانان به »معنويت« به عنوان ريشه هويتي اين 
سرزمين را خواهان بودند. ايشان در ديدار با قاريان 
قرآن در 31تيرماه ســال 1391، ضمن تأكيد بر 
شاخص و معيار بودن اين موضوع فرمودند:»داعيه 
ما ايجاد تمدني است متكي به معنويت، متكي به 
خدا، متكي به وحي الهي، متكــي به تعليم الهي، 
متكي به هدايت الهي. امروز اگر يك چنين تمدني 
را ملت‌هاي اســامي - كه بحمدالله بســياري از 
ملت‌هاي اسلامي بيدار شــده‌اند و به پا خاسته‌اند 
- بتوانند پايه‌گذاري كنند، بشر سعادتمند خواهد 
شد. داعيه جمهوري‌اسلامي و انقلاب اسلامي اين 
اســت ما به دنبال يك چنين تمدني هستيم. اين 
را شــما جوان‌هاي عزيز به خاطر بسپاريد، اين را 
شاخص و معيار قرار بدهيد... .« ايشان با توجه دادن 
به اين مســئله و تأكيد بر توان جوان ايراني براي 
ايستادگي در برابر هجمه سنگين غرب، اين امر را 
رسالت جمهوري اسلامي بيان مي‌كنند. آن بزرگ 
در سوم خرداد ماه ســال 1389 و در جمع دانش 
آموختگان دانشگاه امام حسين)ع( فرمودند:»اينجا 
مسئله، مسئله‌ ارزش هاست؛ مسئله‌ انسانيت است؛ 
مسئله‌ نجات ملت‌ها از كمند قدرت‌هاي مداخله‌گر 
و سلطه‌طلب است. نظام اسلامي ما براي بشريت 
پيام دارد. همين پيام اســت كه جهانخواران عالم 
را در مقابل ملــت ايران قرار داده اســت... .« اين 
نگاه، هويت ايراني را يك هويت مسئوليت‌پذير در 
برابر خود و ديگران مي‌داند كه موظف است براي 
ساختن دنيايي بهتر، تمام توان خود را به نمايندگي 
از ساير ملت‌هاي مســتضعف به كار گيرد تا از سد 
علقه‌هاي مادي شهوت پرستان قدرت و دنيا بگذرد 
و سرانجام اين راه را به آن نور هدايت بخش الهي 
گره بزند. اين مسير از روح خداجوي انسان ايراني 
قبل از اسلام آغاز شده و با تربيت اسلامي، در راه 
شكوفايي او و شيفتگان هويت ايراني پيش مي‌رود. 

   16فروردين 1402
ديدار با شاعران و اساتيد ادب فارسي
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»ايران در انديشه رهبر شهيد، از هويت تاريخي تا وحدت تمدني«
در گفت‌و‌شنود با رامين فرهودي زرنق

هويت ايراني
 پيوست جدايي‌ناپذير قدرت نظام اسلامي است

تلاش رهبــر شــهيدمان به اين 
مهم معطوف بود تــا موانع فكري 
پيوند هويت ايراني و اســامي را 
در جامعه ما از ميان بردارد و مردم 
ايران را متوجه حقد و كينه غرب 
نسبت به داشته‌هاي پيشااسلامي 
و پسااســامي‌اش نمايد. در اين 
مســير، توجه دادن ايشــان به 
ميراث گذشتگان و پيشران‌هاي 
اسلامي مؤثر بر آن، بخشي از اين 
حركت قلمداد مي‌شــد. از نگاه 
ايشــان، نام ايران و اسلام لازم و 
ملزوم يكديگرند و در طول تاريخ 
نيز با هم پيونــدي وثيق يافته‌اند

بايد از ساده‌سازي تاريخ پرهيز كرد. 
نه مي‌توان تمام تحــولات علمي و 
فرهنگي پس از اسلام را تنها به يك 
عامل فروكاســت و نه مي‌توان نقش 
اسلام را در شكل‌گيري فضاي فكري 
و تمدنــي آن دوره ناديــده گرفت. 
تاريخ، محصول تعامل عوامل متعدد 
ديني، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و 
اقتصادي است. با اين حال، تأكيد بر 
شــكوفايي ايرانيان در دوره اسلامي 
نشان مي‌دهد، در اين روايت، هويت 
ايرانــي و ميراث اســامي الزاماً دو 
هويت ناســازگار تلقي نمي‌شــوند
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